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مقدّمه
مدرنيسمِ (modernism) ادبى به جنبشى اطلاق مى شود كه در 
حدودِ سال هاىِ 1890 تا 1940 در اروپا به راه افتاد. گرچه اين حركت 
انسانِ  زندگىِ  جهاتِ  تمامِ  در  و  نمى شود  محدود  ادبى  حيطة  به  تنها 
اروپايى اثرگذار بوده است، عنوانِ «مدرنيسم» در اغلبِ منابع، در ذيلِ 
«ادبيات» جاى مى گيرد. مدرنيسم از ريشة لاتينِ modo ، به معناىِ 
«زمانِ حال» يا «هم اكنون» به دست آمده است؛ به طورى كه ازِرا پاوند 
ياد  حال»  زمانِ  در  «بودن  عنوانِ  به  مدرنيسم  از   (Ezra Pound)
است».  سنّت  كردنِ  نو  «مدرنيسم،  مى گويد:  ديگرى  ناقدِ  و  مى كند 
شد؛  قايل  مى بايد  تمايزى   (modernity) مدرنيّت  و  مدرنيسم  ميانِ 
مدرنيّت از عصرِ رنسانس آغاز گشته و تا قرنِ هجدهم ادامه مى يابد 
و به عصرِ روشنگرى منتهى مى گردد. اين روشنگرى در اروپا بررُسته 
از نوعى بى اعتمادى نسبت به مذهبِ مسيحيّت بوده و رنه دكارت نيز 

اثرگذارترين انديشمندِ اين دوران در شمار آورده شده است.
همان طور كه در ابتدا گفته شد، «مدرن» شدن در تمامىِ سطوحِ 
جامعة اروپايى اتفّاق افتاد. اين جنبش كاملاً اروپايى است؛ چراكه برخى 
مى دانند.  مدرن ستيز  را  آمريكا  حتي  جوامع،  ديگر  صاحب نظران،  از 
كارگزارانِ  و  كُنشگران  دغدغة  مهم ترين  سنّت ها،  از  بركَنده شدن 
مدرنيست بود كه از آن جمله،  سنّت هاىِ موردِقبول در عصرِ ويكتوريايىِ 

«در دسامبرِ 1910 يا كمى پس يا پيش از آن، جهان دگرگون گشت».
ويرجينيا وولف
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انگلستان و حاكميّتِ مسيحيّت و در رأسِ آن، دستگاهِ پاپ است.
پاپ،  دستگاهِ  قدرتِ  كمرنگ  شدنِ  و  اروپايى  جامعة  اخلاق زدگىِ 
نويسندگانِ  گفت  مى توان  به واقع،  بخشيد.  شتاب  بركَندگى  اين  به 
مدرنيست اين سنّت ستيزى را از اسلافِ رمانتيكِ خود به ارث برده اند؛ 
مگر نه اينكه آنها هم مثلِ مدرنيست ها عليهِ سنّت هاىِ كلاسيك، با آن 

ضوابطِ سفت و سختش مقاومت ورزيدند؟ 
در  جاافتاده  ارزش هاىِ  انقضاىِ  زمانِ  نوزدهم،  قرنِ  واپسينِ  دهة 
اروپا شد؛ ناظر بر اين مدّعا، جملة معروفِ نيچه است كه خبر از «مرگِ 
نوزدهمى،  قرنِ  ارزش هاىِ  مرگِ  از  كنايه  مرگ،  اين  مى دهد.  خدا» 
استعاره از پايانِ رؤياىِ حقيقتِ غايى و نشانه اى است از آغازِ دورانى 
نو. ارزش گذارىِ نوينى كه نيچه و ديگر مردانِ انديشة معاصرش، مانندِ 
ماركس، داروين، فرويد و سوسور، موجب  ايجاد آن مى شوند، مدرنيسم 
در ادبيات را، همچون ديگر سطوحِ جامعة اروپا در پى دارد. اين تأثير، 
در آثارِ ادبىِ اين دوره به وضوح ديده مى شود. با خوانشِ سنجشگرانة 
اشعارِ ويليام باتلر ييتس (Yeats)، رمان هاىِ جيمز جويس و نوشته هاىِ 

ويرجينيا وولف، مى توان اين واقعيّت را دريافت. 
ــتى به خوبى افادة معنا مى كند؛ بدين صورت  كه اگر  ادبياتِ مدرنيس
قصدِ مطالعة اين عصر را داشته باشيم، مى توانيم به آثارِ ادبى  اش رجوع 
ــىِ عقايد و افكارِ اين دوره را به  ــم و اين آثار، چونان آيينه اى، تمام كني
  وجهِ  احَسن بازمى تاباند. اوجِ كارىِ مدرنيسم را مى توان در دهة بيست، با 
(Mrs. Dalloway) ِجويس، خانمِ دالووِى (Ulysses) ِانتشارِ اوليس
ــت ــل پروس ــت رفتة مارس ــانِ از دس ــت وجوىِ زم ــف، در جس وول
 (The Waste Land) ِــل ــرزمينِ بى حاص (Marcel Proust)، و س
ــة آثارِ جويس و اليوت  ــىِ نقّادان ــى. اسِ. اليوت ديد. ازرا پاوند با بررس ت
ــعرِ آزاد، كمكِ بزرگى به استقرارِ  ــيّالِ ذهن و ش و رويكرد به جريانِ س
ادبياتِ مدرنيستى نمود. وى در نوشته هايش اهميتِ فراوانى براىِ تغيير 
شيوه هاىِ روايت قائل شد. اين تغييرِ در شيوة  روايت و كاربردِ تازة زبان ، 

نشانى ديگر از مدرنيسم بود.
قرنِ  دهة  واپسين  فاصلِ  حدّ  در  را  مدرنيستى  ادبياتِ  اينكه  با 
آن،  تأثيرِ  مى دهند،  قرار  جهانى  دوم  جنگ  پايانِ  و  ميلادى  نوزدهم 
است  مشهود  نيز  ما  زمانة  در  «زبان»،  به  مربوط  مسائلِ  در  به ويژه 
مى كند.  تعبير  را  حال»  زمانِ  در  بر «بودن  مبنى  مدرنيست ها  گفتة  و 
پس از ذكرِ اين مقدّمة مختصر، در ادامه به بررسىِ اجمالىِ مهم ترين 
عواملِ فرهنگىِ ايجادكننده و نيز بارزترين مشخّصه هاىِ مدرنيسمِ ادبى 

مى پردازيم. 
عواملِ فرهنگىِ مؤثرّ بر مدرنيسمِ ادبى

با  بيستم  قرنِ  دهه هاىِ  نخستين  ادبياتِ  كه  مواردى  مهم ترين  از 
تكيه بر آنها «مدرن» خوانده مى شود، مى توان به اين ترتيب نام برد:

عدمِ   معنىِ  به   ،(ontological) هستى شناسى  زمينة  فقدانِ   .1
وجودِ زمينه اي قابلِ شناخت و قابلِ اعتماد از هويّت و ارزش. در اينجا به 

برخى از نكاتِ مرتبط با اين موضوع مى پردازيم:

1-1. چالش هاىِ فراروىِ معارفِ قرنِ بيستم و موضعِ محكم آنها 
مبنى بر توانايىِ تبيين و توضيحِ تمامِ هستى: اين چالش ها به تبعِ نگاهِ 
قرنِ نوزدهمى به علوم پيش آمدند؛ افسون زدگىِ انسانِ قرنِ نوزدهمى 
و تداومِ آن تا ابتداىِ قرنِ بيستم، باعثِ پيدايىِ نوعى اعتماد به نفسِ 
كاذب در انسانِ اروپايى گرديد. اين اعتماد به نفسِ كاذب هم البته ديرى 
نپاييد. بروزِ دو جنگِ جهانى و ديگر پيشامدهاىِ ناگوارِ ناشى از اشتباه هاىِ 
رهبرانِ سياسىِ اروپا، كه آنها هم از اين افسون زدگى سهم مى بردند، خطِ 
بطلانى بر اين اعتماد به نفسِ كاذب كشيد. جايگزينىِ قوانينِ فيزيكِ 
كلاسيك با قوانينِ فيزيكِ جديد و ايجادِ رويكردى نسبى باور در مقابلِ 
تعاريفِ هستى نيز ضربة ديگرى بر معارفِ قرنِ نوزدهمى وارد ساخت. 
اكثرِ فلسفه دانان، ريشه هاىِ مدرنيت را در اصلِ روشنگرى مى دانند؛ يعنى 
زمانى كه عقايدِ دكارت در ردّ حكومتِ كليسا و جايگزينىِ حاكميّتِ علم 
به  جاىِ كليسا، در شعورِ مردم فراگير شد. از سوىِ ديگر، كلامِ معروفِ 
ايمانوئل كانت مبنى بر «عزمِ تفكّر» (!Sapere Aude) نيز شعارِ عصرِ 

.(32-5 :1984 Foucaul:ر .ك به) روشنگرى گشت
1-2. در كتاب مدرنيسم به منزلة مسئله اى فلسفى (1999)، رابرت 
با  مدرنيّت  چگونه  كه  مى دهد  نشان   (Robert Pippin) پيپين 
اعتمادِ فراوان به قدرتِ حاكميّتِ علم، تعريفى تماماً علمى از انسان و 
 (evolution) طبيعتش ارائه مى دهد و در نهايت نيز با نوعى فرگشت
رمانتيسيسم را درونِ خود مى پرورد. در نظرِ پيپين، اين فرگشت به  مثابة 
بازگشت به ارزش هاىِ قرونِ وسطايى نيست؛ بلكه نوعى بازنگرى در 
متفكّرانِ  وى،  زعمِ  به  است.  روشنگرى  عصرِ  خودِ  ارزش گذارى هاىِ 
عصرِ مدرنيّت، از شارل بودلر تا نيچه و ديگران، به گونه اى افراطى، 
رمانتيسيسم  از  كه  مى آميزند  هم   در  درس هايى  با  را  مدرنيّت  ميراثِ 
كه  بود  اين  مدرنيّت  بزرگِ  مشكلِ  پيپين،  عقيدة  به  بنا  برگرفته اند. 
مجدّدِ  ارزش گذارىِ  كه  است  دليلى  اين  نبود.  مدرن  كافى  اندازة  به 

مدرنيسم، به بازتابى از پروژة ناتمامِ روشنگرى و مدرنيّت بدل شد.
آن،  پى آمدِ  و   (industrialization) صنعت گسترى   .3-1
خود:  پيشينِ  جسمانىِ  روحانى-  چهارچوب هاىِ  از  افراد  جداافتادگىِ 
انقلابِ صنعتى كه در قرنِ هجدهم آغاز شد، در قرنِ نوزدهم سرعتي 
بى حد و حصر يافت؛ به طورى كه اين گسترشِ صنعت، اثري عميق بر 
انسانِ قرنِ نوزدهمى گذاشت. پيدايشِ اتحّاديّه هاىِ كارگرى و به دنبالِ 
آن، پيدايشِ ادبياتِ خاصِ اين طبقه و متفكّرانِ جهانِ صنعتى، يكى 
از اين تأثيرات بود. جايگزينىِ ارزش هاىِ جهانِ صنعتى با روابطِ سنّتىِ 
كار در جامعة اروپايى، سبب ايجاد خلائى شد و همة اين روابط، دنياىِ 

جديد را برانداخت. 
اين  پىِ  در  سرمايه دارى:  نظامِ  و  مسيحى  عقايدِ  هم آيىِ   .4-1
هم آيى، شاهدِ پديدايىِ نوعى اخلاق باورىِ توأم با ظاهرسازى هستيم. 
در قرونِ وسطا، هم آيىِ كليسا و دربار را ناظر بوديم و از اثرهاىِ زيانبارِ 
اين هم آيى نيز كمابيش مطّلعيم. بازخوانىِ پروندة قرونِ وسطا در اينجا 
دليلى ندارد؛ امّا داشتنِ اين پيش زمينه در مطالعة كليساىِ اواخرِ قرنِ 
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تصّورِ  برخلافِ  نيست.  لطف  از  خالى  بيستم،  قرنِ  ابتداىِ  و  نوزدهم 
مشروعيّت است. در اروپا بخشى  عامّه، نظامِ سرمايه دارى نيز محتاجِ 
از اين مشروعيّت را كليسا بر عهده گرفت. با وجودِ اين واقعيّت و در 
نظرگرفتنِ پيدايشِ دو قطبِ سرمايه دار و كارگرى، چالشِ بينِ اين دو، 
بدبينىِ  سرمايه داران،  با  كليسا  هم آيىِ  با  حال  مى نمود.  اجتناب ناپذير 

متفكّرانِ جامعة كارگرى نسبت به كليسا چندان هم عجيب نيست. 
1-5. ديدِ انتقادىِ به متونِ مقدّس و به دنبالِ آن، چالش هايى كه 
براى رمزگشايىِ اين متون به وجود مى آيد: رويكردهاى جديد به ادبيات 
پى  در  را  متون  اين  تقدّسِ  شكستگىِ  مقدّس،  كتابِ  به  همين طور  و 
داشت. ناقدانِ ادبى، همچون يك جرّاح يا زيست شناسِ قرنِ نوزدهمى، 
با بى اعتنايى به كتابِ مقدّس، به كالبدشكافىِ متونِ دينى دست زدند، 
مطالب و مضامينِ موجود در آنها را موشكافانه ريشه يابى كردند، به تمامِ 
ديوارهاىِ آن سر كشيدند و زبان شناسان هم كلمه به كلمة اين متون 
را بررسى كردند. يافته هاىِ جديدِ هرميوسى، عقايدِ دنياىِ مذهبىِ اروپا 

را بيش از پيش لرزاند.
تا  اينكه  با  داروين  (تكامل):  فرگشت  نظرية  همه گيرشدنِ    .6-1
آخرِ عمر يك مسيحىِ معتقد ماند، امّا به  زعمِ بسيارى از صاحبنظران، 
كوبنده ترين ضربه را به كليسا وارد ساخت. روايتى در تاريخ ثبت شده 
را  داروين  پيروانِ  از  يكى  و  كليسا  مردانِ  از  يكى  مناظرة  كه  است 
حكايت مى كند. مردِ كليسا، ساده لوحانه چنين اظهار مى كند كه عقايدِ 
داروين، نسبِ انسان به بوزينه ها را مى رساند. طرفِ مقابل با پاسخى 
كنايه آميز، رسيدنِ نسبش به بوزينه ها را آبرومندانه تر از رسيدنِ نسبش 
به مردانِ كليسا مى داند. همه گيرىِ نظرية فرگشت، اثرِ عظيمى نيز بر 
خيلِ  نااميدىِ  سو،  يك  از  داشت؛  اروپا  مردمِ  زندگىِ  حيطه هاىِ  ديگر 
به  اميدوارانه  نگاهى  ديگر،  سوى  از  و  آفرينش،  سرچشمة  از  عظيمى 
سيرِ تكاملى و جلو روندة زندگىِ انسان. جايگزينىِ سيماىِ چارلز ديكنز 
با سيماىِ داروين روىِ اسكناسِ ده پوندى در 1889، نشان از اهميّتِ 
 ،(Grant Allen) آلن  گرانت  سال،  همين  در  داشت.  داروين  دوبارة 
زيست شناس و پژوهنده ، ابراز داشت: «امروز، همه جا سخن از نظرية 
(به  شرق».2  مسئلة  و  زنان  حقوقِ  الكتريسيته،  مانندِ  است؛  فرگشت 
نقل از: Grant 1889: 631) اهميت كار داروين چنان بود كه تامس 
هاكسلى (Thomas Huxley)، در كتابگزارىِ (review) منشأ انواعِ 
داروين مى نويسد: «من تا به  حال اثرى به اين محكمى و حساب شدگى 
و با اين ميزانِ تأثير سراغ ندارم... كه پس از گذشتِ دوره هاىِ مختلف، 
بسيارى  داروين  رهيافتِ  اين  از   .(7 شود»(همان:  افزوده  ارزشش  بر 
آنهاست؛  از  يكى  ماركس  كه  كردند،  استفاده  هم  ديگر  متفكّرانِ  از 
همان طوركه داروين قوانينِ مربوط به فرگشتِ زيست شناسىِ موجوداتِ 
را  بشر  تاريخِ  فرگشتِ  به  مربوط  قوانينِ  ماركس  كرد،  كشف  را  زنده 
بسط داد. همچنين نيچه فيلسوفى داروينيست است؛ در آثارِ وى نظرية 

فرگشت چونان سايه اى، همه جا به چشم مى خورد.
1-7. عنصرِ شانس (chance) در نظرية فرگشت از اهميّتِ فراوانى 

مى توان  ادبيات  در  هرجا،  از  بيش  را  نظريه  اين  تأثيرِ  است.  برخوردار 
و  هستى  نظامِ  ايجادِ  در   (Happists) هپيست ها  رويكردِ  بود.  شاهد 
خلقت، ناشى از اين نظريه است. نوشته هاىِ تامس هاردى، به خصوص 

شعرِ معروفش، «هپ» (Hap)، نمونه اى از اين رويكرد است. 
با  فرهنگ ها  اين  فرهنگ ها:  ديگرِ  از  شناخت  پيدايشِ   .8-1
گستردة  مطالعة  داشتند.  محكمى  جهان بينىِ  يكديگر،  از  تمايز  داشتنِ 
انتشارِ  و  اروپايى  پژوهندگانِ  توسّط  مستعمره  فرهنگ هاىِ  و  ملتّ ها 
نتايجِ اين پژوهش ها در محافل علمى اروپا، باعثِ تمايلِ اروپاييان به 
فرهنگ هاىِ بيگانه شد. اين تمايل، در ادبيات نيز بازتاب پيدا كرد؛ به 
 طورى كه در كارهاىِ ادبىِ دورة مدرنيسم مى توان ردّپاىِ انديشه هايى 
پيدايش  كرد.  مشاهده  را  باستان  ايران  ثنويّتِ  حتّي  و  بوداييسم  چون 
انديشه هاى پسااستعمارى در مستعمره هاىِ دولت هاى اروپايى نيز يكى 

ديگر از پى آمدهاىِ اين مبادلة فرهنگى بود. 
متغيّر  درونى،  امرى  از  واقعيّت  تعريفِ  فلسفى:  عقايدِ  در  تغيير   .2
مدلولِ  و  خارج  از  ارزش گذارى شده  امرى  به  عينى  دليلِ  بر  مبتنى  و 
خواستِ قدرت تغيير كرد. انتشارِ نظريه هاىِ جديدِ جامعه شناسى، نظيرِ 
محتوميّتِ  بر  تأكيدشان  و  عصر،  اين  انديشمندانِ  ديگر  و  تن  نظرية 
نظامِ  گرديد.  اروپا  در  شوك  نوعى  ايجادِ  موجبِ  اجتماعى،  قوانينِ 
نظامِ  ديگر  يافت.  تحوّل  انديشه ها  اين  تبعِ  به  نيز  ارزش گذارى 
فرادادى (سنّتى) در بافتِ جديد، كاركردِ مناسبى از خود نشان نمى داد 
راهِ  سرِ  بر  كه  مشكلاتى  از  يكى  مى نمود.  ضرورى  جايگزينى اش  و 
پژوهشگران براىِ مطالعة ارتباطِ ميانِ مدرنيسم و فلسفه پيش مى آيد، 
اين است كه بيشتر كساني كه انديشه هاى مدرنيسم را در هنر و ادبياتِ 
داشتند.  مدرنيستى  ضدّ  عقايدِ  خود  كردند،  پايه ريزى  و20   19 قرن 
جويس را مى توان به عنوان يك نمونه ذكر كرد. از سويى، لئو برسانى 
نوزدهمى  قرنِ  عقايدِ  وجودِ  كه  است  باور  اين  بر   (Leo Bersani)
مدرنيست ها پيشا-  ردة  در  او  قرارگرفتنِ  باعثِ  جويس،  كارهاىِ  در 

 (pre modernists) مى شود (Bradshaw, 2006: p. 9)، و از سوى 
كارهاىِ  مى گويد   (Weldon Thornton) ثورنتون  ولدون  ديگر، 
جويس، ثنويّتِ (dualism) دكارتى و ارزش هاىٍ عصرِ روشنگرى را 
دارد.3  مدرن  ضدّ  انديشه اى  از  نشان  امر،  اين  كه  مى كشد،  چالش  به 
همين طور ويكو (Vico)، به گفتة مارك لى لا (Mark Lilla)، به 
اسطوره،  به  آوردنش  روى   و  مدرن  معارفِ  و  دكارتى  عقايدِ  ردّ  علتِّ 
او   (Hans Blumenberg) بلومنبرگ  هانس  امّا  است؛  مدرن  ضدّ 
انديشه هاىِ  با  قاطعانه اش  برخوردِ  با  كه  مى داند  متفكّرانى  از  يكى  را 
اين  نمود.4  كمك  مدرن  دورة  اهميتِ  فهمِ  به  پَساقرون وسطايى، 
كه  مى سازد  خاطرنشان  را  موضوع  اين  پى آيندشان،  سؤالاتِ  و  موارد 
حيطه هاىِ  در  را  مدرنيسم  (مدخلِ)  درآيندِ  اطمينان،  با  نمى توانيم  ما 
نمونه،  محضِ  بگيريم؛  يكسان  فلسفه،  و  ادبيات  جمله  از  مختلف، 
حدوداً  انگليس  و  فرانسه  سمبوليسمِ  با  اسپانيا  در   Modernismo

يكسان است. بلومنبرگ در اين باره به مدرنيسم در دين اشاره مى كند. 
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وى به شاخه اى به  نامِ مدرنيسمِ دينى مى پردازد كه در آخرِ قرنِ نوزدهم 
علمى و دين باورىِ سنّتى را رد  مدرنيسمِ  حركت،  ايجاد مى شود. اين 
مى كند. در آخرين دهة قرنِ نوزدهم و اوّلين دهة قرنِ بيستم، حركتى در 
كليساىِ كاتوليك به وقوع پيوست كه قصدِ تفسيرِ سنّت هاىِ كاتوليكى 
را در پرتوِ معارفِ فلسفى، تاريخى و روانشناسىِ قرنِ نوزدهمى داشت و 
همچنين معتقد به آزادىِ عقيده بود. پيشروان اين حركت، تحتِ تأثيرِ 
محقّقانِ غيرِكاتوليك، به سيرِ تكاملىِ كتابِ مقدّس باور داشتند و نيز 
اين حقيقت كه نويسندگانِ كتابِ عهدِ عتيق و جديد، تحتِ تأثيرِ بافت 
و متنِ محيطِ خود بوده اند. اين گروه نسبت به تمركزِ قدرت در دست 
پاپ معترض بودند و ديوان سالارىِ كليسا را رد مى كردند. در فرانسه 
 (Alfred لوآسى  فيرمن  آلفرد  نوشته هاىِ  از  نشئت گرفته  حركت  اين 
كه  بود  كاتوليك،  كليساىِ  دستگاهِ  در  متكلمّى   ،Firmin Loisy)
بود.  شده  اخراج  عتيق،  عهدِ  كتابِ  قوانينِ  بابِ  در  عقايدش  علتِّ  به 
 (The Religion of وى باورهايش را در كتابِ مذهبِ بنى اسراييل
(Israel در سالِ 1900 منتشر كرد. دو سال بعد نيز كتابِ پژوهش هايى 
در كتابِ مقدّس (Studies in the Gospels) را منتشر ساخت كه 
با واكنشِ تندِ اسقفِ اعظمِ فرانسه رو به رو شد. در انگلستان نيز جرج 
ايرلندى تبار  كشيشى  بود؛  خواسته  پا  به   (George Tyrrell) تيرل 
و  پاپ  اشتباه پذيرىِ  دربارة  عقايدش  خاطرِ  به  كه  كاتوليك مذهب  و 
وى  انتقادى   ديدِ  شد.  اخراج  كليسا  از  پاپ،  از  انتقاداتش  همچنين 
به خصوص  ديگران،  واتيكان،  آموزه هاىِ  و  وحى  افقِ  به  نسبت 
فردريش  مثلِ  ديگرى  اشخاصِ  مى كرد.  تحريك  نيز  را  بروى  ادوارد 
 (Ernestoو ارنستو بوتاليوتى (Friedrich von Hugel) فون هوگل
(Buonaiuti و ديگر كاتوليك ها نيز در اروپا به دفاع از آراء فيرمن و 
تيرل پرداختند. رم به تكفيرِ اين افراد آغازيد و گروهى را مأمورِ سانسور 
و مقابله با مدرنيست هاىِ دينى كرد و در سالِ 1908 اظهار داشت كه 
اين حركت را از بين برده است؛ امّا در سالِ 1910 قانونى وضع شد كه 
تمامِ افرادِ كليساىِ كاتوليك بايد قسم نامه اى را امضا كنند كه عقايدِ 

مدرنيسمِ دينى را رد كند. 
3. اعتقاد به پايانِ يافتنِ تحمّلِ فرهنگ و از بين رفتنِ هستة آن: 
فرهنگ استحكامِ خود را از دست داد و ارزش هايش رنگ باخت. بنا به 
 (The Second «در «رجعتِ ثانى (W. B. Yeats) قولِ و. ب. ييتس
نگهداريشان  از  هسته  و   / مى پراكنند  اطراف  به  اشيا   »  :Coming)

ناتوان / تنها هرج و مرج در گيتى حكم مى راند».
4. اين فقدانِ ايمان به هستة اخلاقى، باعثِ از ميان رفتنِ زمينه هاىِ 
هستى شناسى و به همين اندازه، بروزِ جنگى سهمگين ميانِ ارزش هاىِ 
سنّتى و جريانِ صنعتى  شدن منجر مى شود. نابودىِ فرهنگِ روستايى 
و از بين رفتنِ ديگر نژادها و فرهنگ هاىِ بوميشان براثرِ تولدِّ جامعه اى 

مبتنى بر خواستِ قدرت، نشانه اى ديگر از اين فقدان است.
قابلِ   و  محدود  معلولى،  و  علىّ  جهانِ  الگوهاىِ  جايگزينىِ   .5
اندازه گيرىِ قرنِ نوزدهم، با جهانى نامحدود، نسبى و متغيّر: به موازاتِ 
نيز  گسترش يابنده  و  غايت محور  ديدگاهِ  در  تغييرى  جايگزينى،  اين 
ايجاد مى شود كه به خودىِ خود، آن را به ديدگاهِ ساختارى و انگارة 
سطح/عمق بدل مى كند؛ به  عبارتِ  ديگر، حركتى از سطحِ پيش متنى 
نمونة  مى توان  را  نظريه اش  و  آينشتاين  مى گيرد.  صورت  زيرمتنى  به 

بارزِ اين تحوّل دانست. 
6. تغيير در كانونِ قضاوت: به اين ترتيب كه داورى از مفهوم سنّتىِ 
خود (اجماع، حاكميّتِ اجتماع و حكميّتِ بافت و بدنة جامعه)، به داورىِ 
فردباورانه و اعتباريافته از شناختِ پديده ها تغيير كرد. بعد از اين، تحوّل 

 يافتنِ معنا و حقيقت در تجربة فردى (فردمحورى) باب شد.
7. گسترشِ مطالعات و ايده هايى كه روىِ طبيعت و عملكردِ فرد 
تمركز دارند: شكل گيرىِ روان شناسى و روان درمانى، رشدِ دموكراسىِ 
سياسى و جنبش هايى نظيرِ امپرسيونيسم (دريافت باورى) و كوبيسم در 

زيبايى شناسى، كه روىِ فراگردِ ادراك تمركز دارند.
8. اين كشف كه كُنهِ نيروىِ حاكم و صاحب قدرت در ظاهر معلوم 
نيست و بايد شكافته شود: به همين منظور، در حيطه هاىِ روان شناسى، 
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اقتصاد و سياستِ متأثرّ از انديشه هاىِ ماركس، فرويد و نيچه جستجو 
آغاز  حاكم  قدرتِ  پنهانِ  ساختارهاىِ  و  عملياتى  قوانينِ  دريافتِ  براىِ 

مى شود.
9. حركت به سوىِ عرفان و نماد، به  منزلة راه هايى براىِ بازيابىِ 
تقدّس در ماهيّتِ پديده ها و بازسازىِ زمينة هستى شناسى پايدار: محضِ 
و  ييتس  ب.  و.  كرد:  ياد  موارد  اين  از  مى توان  رابطه  اين  در  نمونه، 
 (archetype) ِگسترشِ افكارِ نمادين، كارل گوستاو يونگ و سرنمون
جهانى، د. ه. لارنس و تصوّرش از رازِ خلاّقه و دانشِ تبارشناسى، مادام 
بلاواتسكى و جمعيّتِ طلوعِ طلايى، عرفانِ اوندرهيل، كشفيّاتِ اوتو از 

طبيعتِ مقدّس. 
در  نخست  بحث  اين   :(degeneration) (نسل ها)  انحطاط   .10
كتابى از لمنت (Lament) مطرح گرديد. وى در اين كتاب به اثراتِ 
محيطىِ  تأثيراتِ  كه  آنجايى   از  كرد.  اشاره  شهرها  به  مهاجرت  منفىِ 
مؤثر  هم  بدن  فيزيولوژيكىِ  كاركردِ  روىِ  قطعاً  بود،  زياد  امرى  چنين 
را  اروپايى  جوامعِ  مسئولانِ  جمعيّت،  رشدِ  بى سابقة  افزايشِ  مى افتاد. 
نگران مى ساخت. با اينكه بروزِ جنگِ بوئرها (Boers) در آفريقا باعثِ 
تحت الشّعاع  قرار گرفتنِ اين مهم شد، بارِ ديگر در سالِ 1895، با انتشارِ 
مطرح  انسانى  جمعيّتِ  مسئلة  اصلاح نژادى،  نامِ  به  نورد  مكس  كتابِ 
خاطرِ  به   و  داد  قرار  خطاب  موردِ  را  هنرمندان  كتاب  اين  در  وى  شد. 
اعتمادِ بيش از حدّشان به علومِ تجربى، به خصوص زيست شناسى، آنها 
را سرزنش كرد. اين را مى توان در آثارى چون ماشينِ زمانِ، از ه. ج. ولز 

و دراكولا،از برم استوكر (Bram Stoker) مشاهده كرد. 
برخى از مشخّصه هاىِ ادبياتِ مدرنيستى

مهم ترين مشخّصه هاىِ ادبياتِ مدرنيستى را بدين ترتيب مي توان 
طبقه بندى مى توان كرد:

ديدگاهِ  از  معنايابى   :(perspectivism) چشم اندازباورى   .1
از  راوى  به  طورى كه  داستانى،  كنشِ  در  درگير  راويانِ  كاربردِ  و  فرد 
ماجرا  به  عينى)  يا  كل  داناىِ  برابرِ  (در  خاص  و  شخصى  ديدگاهى 
منظرىِ  اختلافاتِ  و  تضادها   ،(voices) صداها  كاربردِ  مى كند؛  نگاه 
چندگانه؛ غيابِ متعاقبِ راوىِ داناىِ كل، به خصوص به  منزلة سخنگوىِ 
نويسنده. به قولِ جيمز جويس: «نويسنده خود را از صحنه كنار كشيده و 

ناخن هايش را سوهان مى زند».
2. امپرسيونيسم (دريافت باورى): تأكيد بر فراگردِ ادراك و دريافت؛ 
هرچه  نمودِ  براىِ  بازنمودى  زبانى،  صورى،  متنوّعِ  ابزارهاىِ  كاربردِ 
ادراك.  و  دريافت  ساختارِ  يا  و  فراگرد   ،(texture) بافتار  ملموس ترِ 
و   (Walter Pater) پيتر  والتر  كارهاى  با  ادبيات  در  دريافت باورى 
هنرى جيمز (Henry James) آغاز شد و با آثارِ نويسندگانِ ديگرى 
درونى  تك گويىِ  يافت.  كمال  جويس  جيمز  و  وولف  ويرجينيا  چون 
(interior monologue)، يكى از مشخّصه هاىِ اين دريافت باورى 

است. 
در مطالعاتِ تاريخِ ادبيات، مدرنيسم به دنبالِ دريافت باورى مى آيد. 

اين جنبش هاىِ ادبى هم خود از اطمينانِ رئاليسم (واقع باورى) نسبت 
به زيبايى شناسىِ خودش ناشى مى شود. اين اطمينانِ كاذبِ واقع باورى، 
جديدِ  سبك هاىِ  ظهورِ  با  كه  شد  باعث  مكتب  اين  براى  را  بحرانى 

روايت و پيچيدگيشان، برجسته گرديد.
نگاهِ  يافت.  راه  هم  نقّاشى  به  بحران  اين  عكّاسى،  ظهورِ  با 
به  پا  رنسانس  دورة  در  عكّاسى  تاريك خانة  ايجادِ  با  كه  تك بعدى اى 
كل  داناىِ  قدرتِ  به  اعتقاد  طور  همين   و  بود  گذاشته  ظهور  عرصة 
البتّه  بخشيد.  عموميّت  را  بحران  اين  زمان،  علمىِ  مفاهيمِ  القاىِ  در 
ناگفته نماند كه اين وقايع به ديدِ تك بعدىِ هنرمند و نمايشِ كشمكشِ 

درونى اش منجر شد. 
3. ارائة بازساختى از ادبيات و تجربة واقعيّت: هنر هميشه در پىِ 
محاكات (mimesis) يا بازنمودِ واقعيّت است. آنچه تغيير مى كند، فهمِ 
ما از عناصرِ سازندة واقعيّت است و اينكه چگونه مى توان واقعيّت را به 
نحوِ احسن بازنمود، به  طورى كه با بيشترين وفادارى و كمال به ذهن 
و حواس القا شود. مشخصه هاىِ متمايزكنندة ادبياتِ مدرنيستى در اين 
راستا عبارتند از: گسستن از نمودِ متوالى، رو  به  رشد و علىّ و معلولىِ 
عملى  به مثابة  تجربه  نمودِ  سوىِ  به  حركت  و  واقع باور  عملِ  واقعيّتِ 
چندلايه، تلميح آميز و ايستا؛ كاربردِ فروپاشى (fragmentation) و 
در  تلميح  و  نماد   ،(motif) بن مايه   ،(juxtaposition) همبرچينى 

راستاىِ همين اهداف.
4. زين  پس، زبان را «شفاف» (transparent) به شمار نمى آورند: 
بگيريم، به ما اجازه مى دهد تا از  چيزى كه اگر آن را درست به كار 
ميانش واقعيّت را نظاره كنيم. به بيانِ دقيق تر، زبان به منزلة جايگاهِ 
معانىِ  و  است  متراكم  زبان  ماست؛  واقعى سازىِ  چندبعُدىِ  و  پيچيده 
متكثّر و نيروهاىِ تضمّنىِ آن براىِ حسّ مبهم، پيچيده و مشكل يافتِ 

اانتشارنتايجاروپايى و پژوهندگانِ توسّط مستعمره فرهنگ هاىِ ملّت ها و مطالعة گستردة  ش ا

مطالعة گستردة ملّت ها و فرهنگ هاىِ 
مستعمره توسّط پژوهندگانِ اروپايى و 
انتشارِ نتايجِ اين پژوهش ها در محافل 
علمى اروپا، باعثِ تمايلِ اروپاييان به 
فرهنگ هاىِ بيگانه شد. اين تمايل، در 
ادبيات نيز بازتاب پيدا كرد؛ به  طورى كه 
در كارهاىِ ادبىِ دورة مدرنيسم مى توان 
ردّپاىِ انديشه هايى چون بوداييسم و حتّي 
ثنويتِّ ايران باستان را مشاهده كرد
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ما از واقعيّت سازىِ فرهنگى ضرورى است.
ساختار،  دوبارة  و  متفاوت  نمودِ  براىِ  «فُرم»  در  آزمايش   -5
به  هنر  از  برداشتى  آفرينشِ  براىِ  نيز  و  زندگى،  تجربة  و  ارتباطات 
منزلة چيزى مصنوعى و متفاوت از واقعيّتِ روزمره (مدرنيست ها هنر 
متعالى را، در برابرِ هنر عامه پسند، مى دانند). در آثارِ هنرمندانِ اين دوره 
پيچيدگىِ زياد و به  نوعى نيازِ فراوان به تفكّر ديده مى شود كه اين آثار 
 (popular) «عامه پسند»  عنوانِ  با  مكتوبات  از  ديگرى  بخشِ  از  را 
جدا مى سازد. پس از رنسانس و رواجِ متونِ منثور، تمايل به اين نوع 
و  ساده تر  هرچه  مقالات،  و  ادبى  متونِ  يافت.  افزايش  هم  ادبيات  از 
عصرِ  در  داشتند.  هم  بيشترى  خريدارِ  بودند،  عوام پسندانه تر  نتيجه  در 
مدرنيسمِ ادبى، با گسترشِ رهيافت هاىِ درونى و روان شناسى به روايت 

(مثلِ جريانِ سيّالِ ذهن)، آثارِ اين دوره هويّتى جدا يافتند. 
انسجام  بر  تأكيد  ازطريقِ  فُرم   (tightening) فشرده سازىِ   .6
(cohesion)، پيوستگي (coherence) و عمق در ساختارِ اثرِ هنرى 
نظيرِ  گوناگونى  ابزارِ  كاربردِ  طريقِ  از  حدودى  تا  امر  اين  تجربه:  و 
مختلف،  صداهاىِ  قابلِ توجّه،   (parallels) قراينِ  همبَرچينى،  بنُمايه، 
چشم انداز  و  مكان  زمان،  در   (overlay) همپوشانى  و   (shift) تغيير 

صورت مى گيرد.
از  را  تجربه  جريانِ  كه  درونى  (روان شناسى)  واقعيّتِ  (باز)نمودِ   .7
وجوهِ  از  مى گيرد. يكى  بر  در  ذهن  سيّالِ  جريانِ  مثلِ  ابزارى  طريقِ 
تمايزِ ادبياتِ داستانىِ مدرن، نوعِ روايتِ پيچيده و تغييرپذيرِ آن است. 
از اين  رو، رمانِ مدرنيستى از نوعِ سنّتىِ روايت، در تبعيّت از زمان و 
توجّه به مرجعِ تاريخى مى پرهيزد و با اين كار باعثِ پيدايش و زايش 
در روايت مى شود. شعورى متعالى و آگاهى اى زيبايى شناسى در هنرمندِ 
مدرنيست موجود است؛ كسى كه در بزمِ عظيمِ واقعيّتِ بدون سيستم 

(unsystematic)، در مقابلِ نظمِ سيستمانه و كاركردى قرار دارد.
روانكاوى،  نظيرِ  تجربه،  به  ساختارى  رويكردهاىِ  كاربردِ   .8
فرويد  آثارِ  انتشارِ  با  واقعيّت:  نمادينِ  فهمِ  و  درك  و  اسطوره شناسى 
خود  جاىِ  علمى،  طريقِ  به  بشر  روانِ  مطالعة  بيستم،  قرنِ  ابتداىِ  در 
از  برخى  هم  فرويد  از  پيش  هرچند  كرد؛  پيدا  صاحبنظران  ميانِ  را 
رويكردها به بخشى از درونياتِ انسان وجود داشت. ما بحثِ روانكاوى 
هستيم.  فرويد  مرهونِ  را  مى گيرد  قرار  درآيند  اين  زيرِ  كه  هرآنچه  و 
تقسيم بندى هاىِ او مبنى بر ضميرِ خودآگاه (conscious) و ناخودآگاه 
را  روانكاوى  علم  انسان،  ناخودآگاهِ  به  او  توجّه  و   (unconscious)
 (ego) من   ،(id) نهاد  به  نيز  را  ناخودآگاه  وى  متعاقباً،  گذاشت.  پايه 
نمود.  تعريف  جداگانه  هريك را  كرد و  بخش   (superego) و ابَرَمن
پس از استحكامى كه فرويد به نظرياتِ خود بخشيد، شاگردانِ وى نيز 
به بسطِ ميراث فرويد پرداختند. مطالعاتِ يونگ در زمينة اسطوره ها و 
دين و همچنين نظرياتِ ژاك لكان (Jacque Lacan) در بابِ زبان، 

به اين استحكام استقرار بخشيد. 
9. كاربردِ منظرة درونى يا نمادين: جهانْ به درون منتقل مي شود 

 (interaction) ِو به صورتِ نمادين يا استعارى، در برابرِ ميان كُنش
و  مى كنند  عمل  برون  جهانِ  در  كه  متعالى اى  نيروهاىِ  با  رمانتيك، 
و  تاريخى  مادّى،  جايگاهِ  مثابة  به   برون  جهانِ  واقع باورِ  بازنمودهاىِ 
پيوستة تجربه، ساختار مي يابد. ديويد لاج (David Lodge) در كتابِ 
 (Modes of Modern Writing) مدرن  نويسندگىِ  شيوه هاىِ 
مجاز  قطبِ  بر  مبتنى  داستان نويسى،  واقع باورِ  شيوة  كه  است  اين  بر 
مدرنيستى،  شيوة  و   ،(contiguity) همنشينى  يا   (metonymy)
 (substitution) يا جانشينى (metaphor) مبتنى بر قطبِ استعاره

است. 
از  مرحله  سه  به  ادبى،  مكتبى  به عنوانِ  (نمادباورى)،  سمبوليسم 
مراحلِ پديدايىِ مدرنيسمِ ادبى مرتبط مى گردد: نخست، حركتى هنرى 
كه در پانزده  سالِ آخرِ سدة نوزدهم در فرانسه ايجاد شد؛ دوم، منابعِ شعرِ 
فرانسه كه در 1850 ظهور كرد، و سوم، تأثيرى كه اين دو بر ادبياتِ 
اروپا و آمريكا در نيمة اوّلِ قرنِ بيستم داشتند. دركل، سمبوليسم چهار 
استفان   ،(Charles Baudelaire) بودلر  شارل  دارد:  اثرگذار  شاعرِ 
 (Paul Verlaine) ورلن  پل   ،(Stéphane Mallarmé) مالارمه 
و آرتور رمبو (Arthur Rimbuad). اين چهار نفر منبعِ اصلىِ تمامِ 
كسانى بودند كه خارج از فرانسه به گسترشِ سمبوليسم كمك كردند. 
هريك از اين چهار نفر، با روحِ خلاّقِ خويش سنّت هاىِ شعرِ فرانسه 
را از قرنِ شانزدهم به  موازاتِ سنّت هاىِ رمانتيكِ آلمان، انگلستان و 
آمريكا جمع آورى نمودند. دركنارِ ساختِ نوعِ جديدى از زيبايى شناسى، 
سمبوليسم، ترمِ مناسبى است كه كارهاىِ اين چهار نفر را با رجوع به 

محتواىِ شعر و انتخابِ زبانِ شعر مشخّص مى كند.
نماد (سمبل) به عنصرى ارتباط دهنده ميانِ ادبياتِ مدرن و اشعارِ 

هنرى كه در نخست، حركتى مرتبط مى گردد: مدرنيسمِ ادبى مراحلِ پديدايىِ سه مرحله از مكتبى ادبى، به به عنوانِ (نمادباورى)، سمبوليسم 
سمبوليسم (نمادباورى)، به عنوانِ مكتبى 
ادبى، به سه مرحله از مراحلِ پديدايىِ 
مدرنيسمِ ادبى مرتبط مى گردد: نخست، 
حركتى هنرى كه در پانزده  سالِ آخرِ سدة 
نوزدهم در فرانسه ايجاد شد؛ دوم، منابعِ 
شعرِ فرانسه كه در 1850 ظهور كرد، و 
سوم، تأثيرى كه اين دو بر ادبياتِ اروپا و 
آمريكا در نيمة اوّلِ قرنِ بيستم داشتند
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تصوير،  از  خيالى  حالتى  به  هردو  كه  به  طورى   شد؛  تبديل  رمانتيك 
يعنى چيزى كه چشم مى بيند، بستگى دارند. چنين رويكردى به نماد در 
ادبياتِ قرنِ نوزدهم، با افزايشِ تمايل به منبعِ تصويرى، موردِ توجّه قرار 
گرفت. نماد در اشعارِ رمانتيك از منبعى جداافتاده سرچشمه مى گيرد؛ 
با  دارد.  وجود  مادّى  حقيقتِ  از  فراتر  محلىّ  يا  چيزى  كه  معنا  اين   به  
مى كند،  را  صحبتش  كه  فراحقيقتى  از  رمانتيك  شعرِ  خودِ  حال،  اين  

واضح تر مى نمايد.
برخلافِ رمانتيك ها كه ارزشِ نمادين را تنها متعلقّ به اشياء متعالى 
مى دانستند، بودلر هر چيزى را داراىِ ارزشِ نمادين مى داند. افكارِ بودلر 
جهانِ  آن،  در  كه  تفكّرى  است؛  نزديك  نوافلاطونى  افكارِ  به  گاهى 
مادّى صورتى از جهانِ ايدئال است. اكثرِ اشعارِ بودلر نشان مى دهند كه 
چگونه زبانِ شعر در برساختنِ ارزشِ نمادين عمل مى كند و همين طور 

نمايش دهندة چگونگىِ به كارگيرىِ نماد توسّطِ خودِ شعر است.
مالارمه نيز مانندِ بودلر، نمايندة نمادباوران بود و از سوىِ بودلر به 
 عنوانِ نسلِ بعد از خودش تحسين مى شد. مالارمه بوطيقايى را بنيان 
نهاد كه كاركردِ زبانِ ادبى را به چالش كشيد و ارتباطِ شعر با صورتِ 
ديدارىِ زبان را ادامه داد. از اين رهگذر، وى با مجلاّتِ ادبىِ طرفدارِ 

واقع باورى به مباحثه پرداخت.
پل ورلن، برخلافِ بودلر، به ارتباطِ ميانِ جهانِ ايدئالِ نوافلاطونى 
و دنياىِ مادّى نپرداخت؛ بلكه از راهِ نماد به رابطة ميانِ جهانِ درون و 
جهانِ برون نگريست كه ادامه دهندة راهِ رمانتيك ها بود. در زبانِ آرتور 
رمبو نيز شعر به توصيفِ صورتِ ديدارىِ نماد مى پردازد؛ به  طورى  كه 

اشعارِ او الهام بخشِ سوررئاليست ها (فراواقع باوران) بود.
10. زمان نيز به درون منتقل مى شود: زمان به  جاىِ زمانِ تاريخىِ 
واقع باوران، به زمانِ روان شناسي (زمانى كه از درون تجربه مى شود) 
واقعيّتى  يا  نماد  به  منزلة  زمانى  ميزان هاىِ  يا  (زمان  نمادين  زمانِ  يا 
به  زمان  اين،  بر  افزون  مى گردد.  مبدّل  تاريخى)  برابرِ  در  نمادين، 
پيش نگرى   ،(flashback) پس نگرى  طريقِ  از  پيچيده تر،   طرزى 
به   غيره،  و  گوناگون  زمان هاىِ  وقايعِ  همبرچينىِ   ،(flashforward)

عنوانِ ابزارى ساختاردهنده به  كار گرفته مى شود.
مبهم،  يا   (open endings) باز  پايان هاىِ  به  آوردن  روى    .11
به منزلة روشى گوياتر براىِ نمودِ واقعيّت به شمار مى آيد،  كه مجدداً 
در برابرِ پايان هاىِ بسته (closed endings)، كه مسائل در آن حل 

مى شوند.
12. جست وجو براىِ زمينة نمادين، هستى شناسى يا معرفت شناسىِ 
تجلىّ  ابزارِ  طريقِ  از  به ويژه  واقعيّت،   (epistemological)
منلى  (جرالد   (inscape) درون منظر  (جويس)،   (epiphany)
جتس زايت  (وولف)،   (moment of being) وجود  لحظة  هاپكينز)، 
(jetztzeit) (والتر بنيامين). جملة اين ترم ها دالّ بر لحظه اى هستند 
كه در آن، واقعيّتِ پوشيده، تحتِ ظواهرِ زمينه آشكار مى شود. اين امر 
به اقدام جهتِ فشرده سازىِ فرم، درون رانىِ تجربه و بررسىِ جنبه هاىِ 

ساختارىِ تجربه نيز مرتبط است. 
دربارة  پرسش  جمله  از  متنوّع؛  نوعىِ  درون مايه هاىِ  ظهورِ   .13
جهانى  در  معنا  از  زمينه اى  براىِ  جست وجو  تجربه،  خودِ  واقعيّتِ 
اميد  و  معنا  فقدانِ  فرهنگ،  سنّتىِ  ارزش هاىِ  سنجشِ  خدا،  بدونِ 
داشتن به جهانِ مدرن، و بررسىِ اينكه چگونه با اين فقدان مى توان

 روبه رو  شد.
پي نوشت

* كارشناس زبان و ادبيات انگليسي.
** كارشناس زبان و ادبيات انگليسي.

جان  دكتر  از  درس گفتار  دو  از  برگرفته  حاضر  نوشتة  شالودة   .1 
 (Brockدانشيارِ ادبياتِ انگليسى در دانشگاهِ براك ،(John Lye) لاى
(University (واقع در ايالتِ تگزاس)، است كه در قسمتِ منابع به 

آنها اشاره شده است.
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